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 1مکاشفه، وحی و معراج از دیدگاه ملاصدرا

 2احمد میرزایی

 دهيچک
 ؛له وحی و معراج در دیدگاه ملاصدرا با مفهوم مکاشفه و علم حضوری گره خورده استئتبیین مس

های خود درمورد هر ایم. ملاصدرا دیدگاهمرتبط با هم پرداخته لذا در این مقاله به بررسی این مفاهیم
بندی دستهو صورت منظم و در یک متن توضیح نداده است، اما با بررسی یک از این مفاهیم را به

دست یافت. مکاشفه در دیدگاه او باره این  درتوان به تصویر روشنی از دیدگاه او او می سخنانمجموعه 
به عالم بالا و اتحاد او و زمینه اتصال  سازندمیقوی را نفس عارف  کهاست  اینهخالصااعمال  حاصل

شخصی واحد است،  از آنجا که در نظر ملاصدرا جمیع هستی وجود   .دنکنبا علل بالاتر را فراهم می
 وحی صرفاً یک، از همین رهگذر تواند به مراتب هستی احاطه پیدا کند.عارف با این تکامل نفسانی می

های است و ملاصدرا با بهره بردن از برخی یافته پذیرنوع مکاشفه صوری است و معراج نیز تبیین
 معراج جسمانی پیامبر پاسخ دهد. ها درموردهشبهبه برخی فلسفی مثل جسم مثالی در تلاش است 

 هاکليدواژه
 .شهود، ملاصدرا، مکاشفه، وحی، معراج، علم حضوری
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 مقدمه. 1
شناسانه بررسی ای اساسی است که باید با رویکرد هستیمسئله آنها با باط انسانعالم غیب و ارت

که  اندمسائلی ترینمهم. کشف و شهود از یک سو و وحی و معراج از سویی دیگر، ازجمله شود
سفه اسلامی به این موضوعات فلا ،بر همین اساس آورند.ارتباط با غیب را فراهم می نوعیبه

 .زندصوصاً ملاصدرا که دغدغه تبیین عقلانی مفاهیم دینی در سراسر کلمات او موج میخ اند،پرداخته
ایم با کنار هم قرار دادن و تلاش کرده یماین موضوعات دربارۀهای ملاصدرا ما در این مقاله به دنبال تبیین

اشفه و وحی )مک گانهسهمنظم مجموعه کلمات او، در این موضوعات به تصویر روشنی از این مفاهیم 
گویی به شبهات این این مفاهیم دینی، مانع پاسخ نکردنتبیین  پیداست که و معراج( دست پیدا کنیم.

 .هاستآن درموردمتنوع 

 معانی و مصادیق شهود. 2
داریم  سروکار ،واسطه یا همان علم حضوریما در این مقاله با کشف و شهود، به معنای ادراک بی

 .کردتوجه  هاآنعام دارای مصادیقی است که باید به البته خود این معنای  و
ها مشترک است، مثل شناخت هر توان گفت علم حضوری یا بین همه انسانمی ییثنابا یک تقسیم 

یا اینکه مخصوص افرادی خاص است. در این  ندمندانسان از خود که همه افراد انسان از آن بهره
، مثل اینکه شخصی با تهذیب نفس یا ریاضت، آیده دست میبصورت اکتسابی حالت، یا این مسئله به

اینکه  یاکنیم کند که از آن به کشف و شهود عرفانی تعبیر می را کسببرخی از مسائل علم حضوری 
قابل تحصیل و اکتساب نیست و صرفاً با عنایتی از بالا ممکن است شخصی به آن نائل شود که در این 

که در ادامه مقاله خواهد آمد ملاصدرا ارتباط با عقل فعال را  طورهمان. خوانیممیوحی  راصورت آن 
 ؛ زیراوحی و نبوت اختیاری نیستمعتقد است که داند و لذا ولی آن را کافی نمی ،داندشرط وحی می

 شروط دیگر آن، از حوزه اختیار انسان خارج است.

 مراتب و تقسيمات شهود. 3
، به مانند حق یا باطل بودن ،معیارهای دیگر براساسو گاه  مراتب حسببهگاه را کشف و شهود 

( و 321 :..11)آشتیانی،  یصریرایج که در آثار ق هایتقسیم ی ازیک اند.انواع مختلفی تقسیم کرده
، تقسیم شهود به کشف هست( 121 :1111شیرازی،  ینصدرالدملاصدرا ) ازجملهبعد از او فیلسوفان 

 صوری و کشف معنوی است.
شود، مثل برای مکاشف حاصل می گانهپنجکشف صوری در عالم مثال با حواس  ،زبان ساده به

بدون صورت و کشف معانی کشف معنوی،  وبیند کند یا تصویری را میاینکه بویی را حس می
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شود کشف صوری، خود به کشف دنیوی و اخروی تقسیم می است. گانهپنجهای حواس ویژگی
 .(131-121 :)همان

مرتبه اول، ظهور معانی در قوه مفکره بدون استفاده از مبادی قیاس و  :معنوی مراتبی دارد کشف
که به آن نور قدسی است مرتبه دوم، ظهور معانی در قوه عاقله  ؛گویندکه به آن حدس میاست استدلال 

ه آن را کاست مرتبه سوم، ظهور معانی غیبی در قلب  ؛خود حدس ناشی از نور قدسی استو  گویندمی
 :..11شود )آشتیانی، بدون واسطه از جانب خداوند متعال برای مکاشف حاصل می ونامند الهام می

به آن  وشود روحی از ارواح یا عینی از اعیان ثابته باشد مرتبه چهارم این است که آنچه الهام می ؛(381
م شهود، مربوط به حوزه همه این انواع و اقسا ،در هر صورت. (331 :گویند )همانکشف روحی می

 نیز به همان اعتبار و حجیت علوم حضوری است. هاآنو اعتبار و حجیت  اندعلم حضوری

 مبانی شهود در فلسفه صدرایی. 4
صورت پراکنده به بحث شهود و کشف عرفانی پرداخته است. ما آثار خود به جاییجاملاصدرا در 

 ،. برای این هدفبه دست آوریمر روشنی از شهود عرفانی تصوی سخنان اودر اینجا در تلاشیم بر مبنای 
 کنیم.، فهرست میندکه در تبیین شهود عرفانی مؤثر ،را نظری اوبرخی از مبانی 

 درکات خوداتحاد نفس انسان با معلولات و م  . 1-4
از نظر ملاصدرا نفس پذیرنده صور ادراکی است. نفس انسان که در ابتدا خالی از صور ادراکی 

یند تکاملی خود ادراکات عقلی ازمان به ادراکات حسی و سپس ادراکات خیالی و در فر مروربهت اس
تواند صور معقوله یا حسی یا خیالی را در خود ایجاد کند یابد و حتی بعد از مدتی میدست می

(. از آنجا که نفس دارای مراتب است و یک وجود 118 -.1/11: 1118شیرازی،  ینصدرالد)
ای از حس و خیال و عقل، با آن صور حسی یا خیالی یا عقلی سریانی است، در هر مرتبه تشکیکی
 شود:متحد می

و زمانی که حقیقت را درمورد صور معقوله فهمیدی که معقول عیناً همان عاقل است، پس 
گاه باش که در صورت محسوس نیز مسئله به همین صورت است ... و محسوس بالفعل با  آ

 .(613لفعل متحد است )همان: جوهر حاس با
استدلال ملاصدرا برای اثبات اتحاد عاقل و معقول بر مبانی خاصی همچون اصالت و تشکیک 
وجود، حرکت جوهری، حدوث جسمانی نفس و بقای روحانی آن و نحوه وجود علم مبتنی است. مراد 

یند شناخت که جنبه انفعالی اراز اتحاد نیز اتحاد دو امر متحصل و نامتحصل است. این اتحاد در آغاز ف
نفس غالب است، از نوع اتحاد ماده و صورت و در مرحله فاعلیت نفس، از نوع اتحاد حقیقت و 

 .(143 ،142 :همانرک. ) استرقیقت 
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گانه )حسی و خیالی و وهمی( با نفس مدرک متحد است و از از نظر ملاصدرا علم در مراتب سه
باشد، حضور  ترخالصها و صفات مادی علم از حجاب هرقدر آنجا که علم چیزی جز حضور نیست،

 آن برای نفس مدرک شدیدتر است:
علم چیزی جز حضور وجود بدون پرده نیست و حصول تمام ادراکات به نحوی بر تجرید از 
ماده متوقف است؛ زیرا ماده، منبع و ملاک عدم و غیبت است و هر جزئی از جسم از بقیه 

... و هر صورتی که شدیدتر و بیشتر از ماده بری باشد، حضور آن  ستاجزای خود غایب ا
تر )شدیدتر( است. کمترین )حضور و وجود( از صورت محسوس برای برای ذاتش صریح

ذات خود، سپس برای متخیله مطابق مراتب آن و بعد از آن برای معقول است و بالاترین 
 .(05: 1636موجودات است )همو،  ترینیمعقولات، قو

گاهی  عنوانبهدر ساحات متفاوت نفس،  ،ای ماهوییک امر وجودی نه مقوله عنوانبه ،بنابراین آ
 .اندصور ادراکی، معلومات بالذات نفس و بلکه عین نفس

 شدیدتر شدن وجود نفس در اثر متحد شدن با ادراکات. 2-4
 گوید:ملاصدرا در زمینه اشتداد نفس با به دست آوردن صور ادراکی می

شود و وجود است و اصل در بودن و موجودیت، همانا وجود است و ماهیت از آن انتزاع می
پذیرد. هرگاه وجود قوت بگیرد، جمعیت و احاطه او به معانی کلی و که شدت و ضعف می

گامی که وجود )نفس انسان( به حد عقلی بسیط و مجرد  .شودماهیت انتزاعی عقلی بیشتر می
 ،اندادیر رسید، به کل معقولات و اشیا به نحو اشرف و افضل از آنچه بودهاز تمام اجسام و مق

 (6/676: 1631شود )همو، تبدیل می
و اگر برای نفس بشری » گوید:کند و میملاصدرا به این اشتداد نفس حتی بر اثر تعلم تأکید می

توانست چیزی از صنایع و اشتدادیافتنی نباشد، هیچ کس نمی روزروزبهچنین تأثّری در ابتدا و سپس 
 .(31./4: 1184ها را یاد بگیرد )همو، حرفه

 اعمال صالح مقدمه دستيابی به شهود. 3-4
 رشد قوای نفسانی در چهار مرحله است:

دوم، تهذیب باطن و تطهیر  ؛اول، تهذیب ظاهر با انجام قوانین و نوامیس الاهی و شرایع نبوی
 یهای علمسوم، تنویر باطن و قلب با صورت ؛قلب از ملکات و اخلاق پست و ظلمانی

چهارم، فنای نفس از ذات خود و قصر نظر به مشاهده  ؛)علوم و معارف( و صفات پسندیده
 .(757: 1635الدین شیرازی، های او )صدرپروردگار و بزرگی

اهده و البته از نظر ملاصدرا بعد از این مراتب، منازل و مراحل فراوان دیگری است که تنها با مش
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بنابراین تجارب عرفانی نزد  .(جاهمانرک. ناتوان است ) هاآن توصیفو زبان از  شوندمیحضور درک 
 .گفتنی نیستو مراتبی از آن  استملاصدرا همراه با انفعال 

 خيال متصل و منفصل. 4-4
ر گویند. ما معمولًا تجربه ساختن صوبه صور خیالی که در درون خود داریم، خیال متصل می

کنیم، خیال متصل خیالی در وجود خود را داریم. صور خیالی که ما در افق نفس خویش انشا می
 .(1/213: 1181شهرزوری، رک. گویند )است. به عالم مثال خارج از افق نفس، خیال منفصل می

ویژگی عالم خیال، هویت دوگانه آن یعنی داشتن صفات امر مجرد و امر مادی است. ملاصدرا 
نحوه هستی موجودات عالم خیال بر این باور است که افلاطون و قدمای بزرگ و اهل ذوق و  درمورد

بلکه  ،موجودات آن عالم )خیال منفصل( در مکان و جهت قیام ندارند معتقد بودندکشف از متألهان 
زیرا ، به نحوی مجردند؛ انداین عالم، واسطه بین عالم عقل و حس است و اشباح مثالی که در آن ثابت

 .(..1/1: 1118شیرازی،  الدینصدررک. های هر دو امر مجرد و مادی را دارند )برخی از ویژگی

 رؤیت ملکوت و اتصال با عقل فعال. 5-4
همانا نفس انسان : »را مشاهده کند هاآنتواند با معقولات متحد شود و از نظر ملاصدرا نفس می

ابزارهای  هملاصدرا با استناد ب. (1/288: شود )همانگردد و با عقل فعال متحد میعین معقولات می
کند. نفس فلسفی حکمت متعالیه، اتصال به مبدأ اعلی و مشاهده ارواح و حقایق ملکوتی را تبیین می

تواند تکامل یابد و تا مرتبه عقل قدسی های خاص، که البته باید شرعی باشد، میآدمی بر اثر ریاضت
 .(8/431: همانرک. تحد گردد )پیش برود و با عقل فعال م

 وحدت و تشخص حقيقت وجود و ترقيق عليت به تشأن. 6-4
شود، رقیق کردن علیت که از ادله وحدت وجود نیز محسوب می ،یکی از مبانی معروف ملاصدرا

 .(31: 1111الدین شیرازی، است )صدر شأنیاز بینونت علت و معلول به ظاهر و مظهر و شأن و ذ
شود علاوه بر اینکه معلول نزد علت حاضر است، علت نیز به اندازه ظرف بب میاین مسئله س

البته  ؛وجودی معلول نزد او حاضر باشد و در نتیجه این دو علم حضوری به یکدیگر داشته باشند
گاه نباشد. فلسفه  گاه باشد و معلول از این علم خود به علت، آ ممکن است این شهود ناخودآ

شود. معلول با اشتغال به شئون روشن می جاینکه در مبنای سوم بیان شد، هم ریاضت و تهذیب نیز
شود و علم به علت در او خود از علت خود غافل شده است و با تهذیب، این اشتغالات کم می

 .(1/418: 1111شود )همو، پررنگ می
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 مبانی شهود یبندجمع. 7-4
رسد ولی به نظر می ،نکرده است یآورجمعرا  های خود درمورد شهود و مبانی آنملاصدرا دیدگاه

ق بالاتر یابعاد مختلف شهود و کیفیت علم حضوری به حقابتوان با این مجموعه کلمات از عبارات او، 
عارف با انجام اعمال مهذبانه،  است: چنینصورت کلی که ابعاد آن به کردصورت واضحی تبیین بهرا 

شود و کند و در این اعمال، نفسش قوی میبا علل بالاتر را فراهم میزمینه اتصال به عالم بالا و اتحاد 
شود و از آنجا که در نظر او جمیع هستی، وجود به سبب این قدرت امکان اتصال برای او فراهم می

تواند به ابعاد مختلف هستی می ،رسدشخصی واحد است، با این رشد نفسانی و تکاملی که به آن می
 کند.علاوه بر آن قدرت انشای حقایق مثالی و آثار عینی را نیز پیدا می احاطه پیدا کند و

 وحی در فلسفه ملاصدرا. 5
توانیم وحی را حال که با مراتب و تقسیمات شهود و نیز مبانی آن در فلسفه ملاصدرا آشنا شدیم، می

صدرا در بیان به نظر ملاصدرا وحی یک نوع مکاشفه صوری است. ملا .کنیمنیز از این منظر بررسی 
 کند:فرق بین وحی و الهام عبارتی دارد که معنای وحی از منظر او را روشن می

... سبب حصول  شود یگردد و الهام بدون واسطه نیز حاصل موحی با واسطه حاصل می
باواسطه وحی این است که پیامبر، به دلیل کمال جوهر نبوی، خود دارای نفس وسیع و انشراح 

ا و مشاعر است، تا حدی که صورت تمام آنچه در عوالم وجود و نشئات هستی قلب و قوت قو
کند. بنابراین، فرشته حامل وحی در عالم مثال باطنی و حس داخلی برای است، مشاهده می

کند. البته، طور که در عالم روحانی  محض نیز آن فرشته را درک میشود، هماناو متمثل می
از این رو، اولی به اعتبار شدت  ؛ارواح مجرد از عالم تمثل است منشأ معارف وحیانی از مقام

شود و نامیده می« وحی»و شنیدن کلام آن فرشته « حامل وحی»مکاشفه و شهود، فرشته 
... پس، وحی کشف شهودی )و صوری( است که متضمن کشف  دومی الهام و تحدیث

واص نبوت است به خاطر و وحی از خ ،معنوی نیز است و الهام صرفاً کشف معنوی است
و الهام از خواص ولایت است و وحی مشروط به تبلیغ است نه الهام )همو،  ،تعلق آن به ظاهر

1636 :147). 
با توسعه نفس نبی، او بر جمیع حقایقی که در تمامی عوالم وجود  مفهوم سخن بالا این است که

کند وحی ک دریافت میل  با واسطه م  آنچه رفاً کند، اما صرا مشاهده می هاآنکند و دارد، احاطه پیدا می
شود که حقایقی که در عالم مثال درک همچنین از بخش میانی عبارت بالا روشن می .شودنامیده می

هرچند تلقی معارف صرفاً به عالم روحانی محض و عالم عقل منحصر است و  ؛شود وحی استمی
 وحانی محض است.شود، همان عالم رمنشأ آنچه در نفس نبی درک می
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ولی متضمن کشف معنوی  ،پس وحی از طرفی کشف صوری است و متعلق به عالم مثال است
 در عالم عقل دارد. یاصحنهپشتست و در واقع هم ه

 کند:تبیین میرا چنین نیز دریافت وحی در قالب کشف مثالی  تفسیر القرآن الکریمملاصدرا در کتاب 
شنوند و ان )عالم وحی الهی( متصل شود، کلام الهی را میهرگاه ارواح پیامبران به عالمش

شنیدن کلام الهی به معنای اعلام حقایق با مکالمه حقیقی میان روح نبی با عالم وحی است. 
، صورتی که در لوح نفس کندی... آنگاه که )روح پیامبر( به عرصه ملکوت آسمانی نزول م

شود و در این یابد و اثر آن در ظاهر آشکار مییخود در عالم ارواح دیده بود، برایش تمثل م
دهد. ... و کلام حقیقی هنگام، برای حواس ظاهری حالتی شبیه خواب و اغما دست می

صورت شنود. آنگاه، آن فرشته بهای که روح اعظم است، میعقلی خداوند را از فرشته
وف منظم و مسموع و صورت اصوات و حریابد و گفتار خداوند بهمحسوس برایش تمثل می
آید. پس، هریک از وحی و رؤیت درمیصورت ارقام و نقوش  قابلفعل، و کتابت خداوند به

 .(7/113: 1631شود )همو، می یدسترسفرشته برای مشاعر و قوای مدرک پیامبر قابل
لم مثال د، مطالبی که ملاصدرا بیان کرده، کاملًا متناسب با عایبینکه در این عبارت می طورهمان

که تمثلات صرفاً برای نبی است و لذا جسمانی نیست و از طرفی سخن از حقایقی  نظراست، از این 
 چون نور و صوت و امثال آن است که در عالم مثال از نوع غیرجسمانی موجود است.

صورت یک آدم مشاهده )از این رو( پیامبر، جبرئیل را اوقات اکثر به» گوید:در جای دیگر می
های جسمانی همگی بیانگر مثالی بودن ماهیت وحی و این مشاهدات با ویژگی (414)همان،  «کردمی

 است که در عبارت اول گذشت.
 است: گونهیناتبیین این مشاهده صوری 

برای نفس انسان، چشم، گوش، چشایی، لامسه و بویایی است. ... این حواس باطنی 
شم، بینی، چشایی و لامسه( است. پس، )گوش، چ یروحانی، اصل و مبدأ حواس جسمان

آنگاه که حجاب بین حواس باطنی و حواس خارجی )ظاهری( برداشته شد، اصل با فرع 
واسطه حواس ظاهری )جسمانی و مادی( همه آنچه مورد مشاهده حواس باطنی متحد و به

 .(105: 1636گردد )همو، مشاهده می ،بوده
ها، قدرت درک مسموعات و مرئیات مثالی را نیز دارد ابه برداشته شدن حجواسطبهپس نفس نبی، 

های ایشان بیان شده است، دارای همین مرئیات و مسموعات و مشمیات و امثال آن و آنچه در گزارش
 کردند.است که دیگران حس نمی

 نویسد:ملاصدرا درباره امکان دریافت و شهود صور مثالی وحیانی می
جای های مادی  آن، بهدنیا و محصور بودن در محدودیت اگر کسی با وجود حضور در این
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توغّل و فروغلتیدن در دنیا و مظاهر آن، تمام توجه خود را به عالم قدس و ملکوت معطوف 
کند و نفس خود را براساس سرشت نخستین آن یا در اثر ریاضت و تهذیب و به دست آوردن 

فکندن بدن و کنار گذاشتن حواس ظاهری ملکه قداست، پاک و پیراسته سازد، بر خلع و دور ا
 .(1/791: 1631و روی آوردن به عالم ملکوت توانمند خواهد بود )همو، 

که در  طورهمانها در این زمینه، تهذیب و ریاضت است. البته راه برداشته شدن حجاب بنابراین
صرفاً الهام  ،پیدا کنندتوانند به آن دست عبارت قبلی بیان شد، وحی مختص انبیاست و آنچه اولیا می

 کشف صوری متضمن کشف معنوی است.در آن خلاف وحی که رب ،است که کشف معنوی است
البته ملاصدرا در موضعی دیگر، در بحث مراتب وحی، به مکاشفه صوری اشاره دارد و وحی را در 

صورت بر پیامبر وحی به سه » شود:تر به کار برده است که شامل دریافت مستقیم نیز میاصطلاحی عام
نازل شده است: دیدن صورت مثالی  فرشته وحی ... و دیدن صورت حقیقی و قدسی جبرئیل ... و 

 .(1.1 :)همان «دریافت مستقیم وحی از خداوند بدون وساطت فرشته

 تبيين ملاصدرا از معراج. 6
ای اینکه نظر رسد. بربا مقدماتی که طی شد، نوبت به بررسی مسئله معراج در منظر ملاصدرا می

و برخی از  دهیمشرح میملاصدرا تا حدی روشن شود، ابتدا نظر متعارف و سنتی در این مسئله را 
 ها چه بوده است.کنیم تا روشن شود که دغدغه ملاصدرا در این بحثابهامات آن را مطرح می

بانه پیامبر بیشتر متکلمان، مفسران و محدثان شیعه و سنی به این نظر تمایل دارند که سیر ش
و عروج و صعود به عوالم بالا در بیداری و با  المقدسیتبه ب الحرامیتبا تشریفات ویژه از ب اکرم

جسم و در معیت فرشتگان مقرب با مرکبی خاص صورت گرفت. در واقع اغلب مفسران و متکلمان 
رب و مرکب خاص که با همراهی برخی فرشتگان مق دانندیمعراج را جسمانی و در حالت بیداری م

و سپس از  المقدسیتبه ب الحرامیتدر دو مرحله از ب با تشریفات ویژه صورت گرفته و پیامبر اکرم
صورت عمودی صعود کرده و حقایق و اسراری را از عوالم خلقت، ها و ملکوت بهآنجا به آسمان

دی در زمان اندکی مراتب هستی و عالم آخرت مشاهده کرده است. کل این اتفاقات با محاسبه ما
 واقع شده است.

 فرماید:شیخ طوسی می مثلاً 
ولی در نظر بسیاری از مفسران و مذهب اصحاب ما و  ،برخی به معراج روحانی معتقدند

را زنده و با جسم سالم به آسمان برد تا  مشهور در اخبار این است که خداوند پیامبر
بلکه در بیداری بود )طوسی،  ،ج در خواب نبودر ببیند. معراس   ها را با دو چشم  ملکوت آسمان
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 .(9/474تا: بی
 فرماید:یا مرحوم طبرسی می

مذهب اصحاب ما مشیر به این است که سیر در بیداری و حال سلامت صورت گرفته است. 
: 1677رؤیت در بیداری با چشم است و در خواب تصورش به قلب است )طبرسی، 

9/734) 
اماتی دارد. امتیاز آن موافق فهم عرفی از عروج و ظواهر آیات و روایات این تفسیر امتیازات و ابه

است و برای اجتناب از عواقب شرعی، نظری محتاطانه است. در ضمن مؤیدات خاص از نصوص 
سورۀ . همچنین، در آیات نخست شودی( به مجموع روح و بدن گفته م1 :)اسراء« عبد»دینی نیز دارد. 

(: چشم خطا نکرد و طغیان ننمود. استخدام .1 :)نجم« زاغ البصر و ما طغیما»نجم گفته شده است: 
 پیامبر در این سفر با سیر مادی و جسمانی سازگاری تام دارد. حملبرای « براق»مرکبی به نام 

 تبدیل شده است: داردامنهبه مشکلات  هاتوجه است که توجیه آن درخورابهامات نظر مشهور نیز 
راجع به عوالمی که در تفکر ملاصدرا و عرفا وجود دارد؛ تفکیک واضح و  فقدان تأمل جدی -

ن خطوط فاصل روشن راجع به عوالم سیرشده وجود ندارد. عوالم مادون مقام احدیت در سه عالم تعیّ 
و  شودیاند. ملکوت شامل عالم اسماست که ملزوم اعیان ثابته است و به آن مرتبه واحدیت گفته میافته

 ،است، ندیعنی نفوس کلی که ارواح متعلق به صور ،عالم جبروت و عالم ملکوت اعلی)ملکوت( 
. سپس عالم مثال قرار دارد که ملکوت پایین و ندقیدبیکه عالم جبروت عقل کلی و ارواح  طورهمان

عالم دارای این مراتب  ،اسفل است. بعد از آن عالم ناسوت و ماده است. از منظر عرفا و ملاصدرا
 ولی در اخبار معراج خبری از این مسئله نیست. ،است
مندی و جهت داشتن و محسوس بودن عوالم مافوق عالم ناسوت است. در لازمه این فرض مکان -

. در حالی که حقایق مافوق ناسوت، دور افتدیمصعود معراجی، خروج از یکی با ورود به دیگری اتفاق 
 از حس و مشاهده ظاهری است.

ملکوت اسفل و اعلی به صعود ارتفاعی و خروج جسمی از عالم ماده و ناسوت  سیر در عالم -
در ملکوت  تواندی، مآشامدیو م خوردینیازی ندارد؛ یعنی انسان در حالی که پای در زمین دارد و م

و موانع و محقق شدن  هایسیر کند. بصیرت قلب برای شهود عالم ملکوت جز با برطرف کردن وابستگ
 .آیدیبه دست نم نظرمدّ  هایینهکننده و زمیکعوامل نزد

بدکاران امت، با  یهاتوجیه مشاهده مقامات و درجات مؤمنان و موحدان و درکات و عذاب -
تفسیر مشهور مشکل است. چون در زمان مشاهده، بسیاری از امور تشریع نشده بود و عذاب در اثر 

و جهاد نکرده و شهید نشده بودند، چندان  که هجرت ،د از آن امور و نیز مقامات صالحینتمرّ 
یا در علم  اندیافتهتمثل  ها در دستگاه ادراکی رسول خداموضوعیت ندارد. پس باید گفت یا این
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 اند.ل الیه )آنچه خواهد شد( با بصیرت باطنی مشاهده شدهخدایی به دلیل تقرب ایشان به اعتبار مایؤوّ 
شیای مادی دارای وزن و جرم به دلیل جاذبه و نیز اقتضای مکانی و صعود عمودی ا ییجاجابه -

طبیعت که متمایل به پایین و طبیعت است، برخلاف میل طبیعی است. سرعت بالا در تغییر مکانی با 
 بینجامد. هاآن شدن یمتلاشمانع هوا مواجه است و ممکن است به آتش گرفتن یا 

فوق، با مشکل فقدان هوای تنفسی در بالای  یاهدر صعود و عروج به آسمان، علاوه بر اشکال -
وزنی مواجهیم که بیرهاشده و  یهاتابشی و شهاب یهاجو و اتمسفر زمین و تابش سوزنده اشعه

 .کندیعروج بدنی را با اشکال مواجه م
علاوه بر ابهامات و اشکالات فوق، مباحثی مثل خرق افلاک نیز در طبیعیات قدیم، موانعی برای  -

 .(..4-118 :.111مسئله معراج بود )میرزایی،  پذیرش
اند و همین هایی به این سؤالات و ابهامات و استبعادات داشتهاز گذشته مفسران و متکلمان پاسخ

شود متفکری مثل ملاصدرا به مسئله معراج بپردازد تا با تبیینی مطابق با دستگاه فلسفی مسئله سبب می
 خود، از آن دفاع کند.

های معقول از مسائل دینی است و در ارائه تحلیل دنبالصورت کلی، فکر فلسفی و به ،ملاصدرا
بیند و را با براهین در تنافی می گفتهیشپای، ملاصدرا از طرفی بسیاری از مسائل نتیجه در چنین مسئله

ملاصدرا لذا  از طرفی برخی از مسائل ولو با برهان در تنافی نباشند، تبیین عقلانی روشنی ندارند.
 این دغدغه کلی در این مسئله نیز سعی کرده است به تبیین معقولی از مسئله بپردازد. براساس

 کرد:در چند محور بررسی توان را میکلی مطالب ملاصدرا درمورد معراج  طوربه

 .پذیردملاصدرا معراج جسمانی را می. 1-6
مفاتیح در  ؛ مثلاً کندآن را محکوم می انمخالفبلکه  ،پذیردمعراج جسمانی را می تنهانهملاصدرا 

معراج را تأویل بردند و گمان کردند که با جسد  یتحکاو برخی از معتزله » گوید:می الغیب
 .(83 :1111شیرازی،  الدین)صدر «)جسمانی( نبوده است

 .است ملاصدرا قائل به دو معراج برای رسول اکرم. 2-6
یکی در عالم محسوسات و دیگری در عالم روح.  :ج داشتنددو معرا اللهرسولاز نظر ملاصدرا 

از عالم  دوممعراج  و و سپس به ملکوت آسمان بود یمسجدالاقصبه  مسجدالحراممعراج اول از 
و از غیب به بود شهادت )که هر چیزی است که به جسم و جسمانیات مربوط است( به غیب 



 00  مکاشفه، وحی و معراج از دیدگاه ملاصدرا

 (...1/1: 1111الغیب )همو، غیب

ن زمينه معراج روحانی را اولی نماز برای مؤمن ،است اللهرسولنی مخصوص معراج جسما. 3-6
 .کندفراهم می

 گوید:ملاصدرا می
بلکه مجاورت با مبدأ اشیاست. مقدمات و  ،های عروج به عالم آسمانآن در حقیقت نردبان

ج اما قدرت هر نفسی بر معرا ،اندهای عروج روحانیهای نردباناصول مذکور در آن پله
: 1631است )همو،  یبلکه معراج جسمانی مختص به قوت نفس نب ،جسمانی نیست

9/651). 
و ملائکه  اللهرسولهمچنین ملاصدرا نماز را جمعی بین معراج حضرت ابراهیم و حضرت 

 گوید:داند. او میمقربین می
علیه الصلاة  علی نبینا و آله و اللهیلمعراج خل« تو قرار دادم یسوصورتم را به»قول تو: 

معراج ملائکه « الله و به حمد تو یاو پاک و منزهی ت»طور که قول تو: والسلام است. همان
معراج « ه رب جهانین استنمازها و عبادات و زندگی و مرگم للّ »طور که قول تو: است و همان

و معراج محمد صلی الله علیه و آله است. پس نمازگزار بین معراج ملائکه مقربین  اللهیبحب
 .(1/171: 1631بزرگان پیامبران مرسل، جمع کرده است )همو، 

 هو معراج روحانی بعد از سدر  همعراج جسمانی تا سدر . 4-6
( .1 :در آیه مبارکه سوره نجم )نجم هدهد که مراد از سدرملاصدرا در عبارتی چنین احتمال می

نبی با شخص و جسدش همراه بوده و از که تا آنجا معراج  استقوت ملکوتی عظیم واقع بین دو عالم 
 .(49/.: 1111آنجا به بعد صرفاً روح ایشان عروج کرده است )همو، 

کند که مرتبه های معراج جسمانی نبوده است. او تصریح میملاصدرا برخی از قسمتبه نظر 
چ نبی مرسل و ای از قرب برسد که هیتر از حدی است که بتواند به درجهبسیار پایین اللهرسولبشری 

 تواند به آن برسد. به عبارت او در اسفار توجه کنید:ملک مقربی نمی
ای عارض بر ذاتش نه اضافه ،و به تحقیق گذشت که نفس بودن نفس به نحو وجودش است

بعد اتمام هویت نفس. پس هنگامی که چنین وضعیتی داشته باشد و بعد به مرحله عقل 
و  ... شودشود ... تا اینکه یکی از ساکنان عالم عقل میمیبالفعل برسد، غیرمحتاج به بدن 

کجاست صورت بدنی عنصری مادی به نسبت صورتی که به ذات خودش معقول بالفعل 
ترین جز حرکت جوهری نفس و اشتداد آن و بالا رفتن آن از پایین... آیا چنین چیزی به است

طور که حکایت معراج نبی به آن اشاره ها به بالاترین مقامات و معارج است، همانمنزلگاه
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الله صلی الله علیه و آله از این مرتبه الهی که به .... پس کجاست مرتبه بشری رسول کندمی
الله صلی الله علیه و اله که: برای من با الله )تعالی( زمانی آن اشاره شده است در قول رسول

)همو،  یملک مقرب و هیچ نبی مرسلتواند با من در آن حال تحمل کند هیچ است که نمی
1631 :9/10). 

که فلاسفه، افلاک را قابل خرق  هاین بود یقدیم سازیهحاشاز طرفی در بحث معراج یکی از مسائل 
شدند. ملاصدرا سعی باید افلاک خرق می ،بودصورت جسمانی میدانستند و اگر معراج بهمینو التیام 

گوید از طرفی مسئله معراج جسمانی به صورتی بوده است که می کند هر دو مطلب را حفظ کند. اومی
شود که بدن مبارک ایشان از شود و از طرفی سبب نمیاز طرفی سبب خرق و شکافته شدن افلاک نمی

؛ ستظاهراً سهو جناب ملاصدرا« مدینه طیبه»البته تعبیر . (411 :11.3مدینه طیبه خالی شود )همو، 
 شده است. آغازچون معراج از مکه 

خصوصاً اگر بپذیریم که  ؛پیچیدگی خاصی ندارد ،اینکه یک بدن در جاهای مختلف باشد
با  یقاً مسئله خرق نشدن افلاک نیز دق طورینمراحلی از معراج با بدن مثالی بوده است. هم

اما ملاصدرا در  ،شودچون بدن مثالی سبب خرق افلاک نمی ؛بحث استهمین توجیه قابل
منزله بیانی برای این عبارت باشد که تواند بهمی کهکند تبیین می یصورت ه را بهعبارتی مسئل

عوالم  در جاهای دیگر این عالم و همدر مدینه باشد و هم بدن پیغمبر ممکن است چه طور 
 دیگر:

شود و در همه زمان و مکان برای او طی می ،رسدپس انسان کامل ... وقتی به چنین مقامی می
کند و در حالت واحد در همه طور که نفس در بدن تصرف میهمان .کندف میاکوان تصر

شود و از این مراتب ارواح نورانی و نفوس قدسی روحانی و اجسام کشفی ظلمانی ظاهر می
 .(760تا: قبیل معراج نبی صلوات الله علیه و اله است )همو، بی

ارق عادت در معراج رخ داده است، بیانی اینکه امور خ توضیحالبته در عبارتی دیگر ملاصدرا در 
 .(1/214 :1111)همو،  پذیرفته استخرق افلاک در معراج را  گوییدارد که 

 مبراجزئيات معراج پي. 5-6
در پیامبر اینکه  ازجمله ؛های معراج چندین ویژگی را مطرح کرده استملاصدرا در بیان ویژگی

است. همچنین  دیدار کرده القدسروح ویژهبهو ترین ملائکه صف اول ملائکه و مقرببا معراج 
 .(41/.: 1118کند که این مشاهدات در بیداری بوده است )همو، تصریح می

 نماز معراج مؤمن است و هدیه رسول خدا از معراج روحانی و جسمانی. 6-6
و  آورد، پیغمبر هم از سفر جسمانیکه مسافر از سفر هدیه می طورهمان که گویدیمملاصدرا 



 999  مکاشفه، وحی و معراج از دیدگاه ملاصدرا

، بیانگر جهت نمازافعال و حرکات  .ای برای مسلمین آوردند که همان نماز استروحانی خود هدیه
جسمانی معراج ایشان است و اذکار و نیات بیانگر جهت روحانی معراج ایشان است و لذا نماز جامع 

 .(..1/1: 1111بین این دو جهت است )همو، 

 ییمعراج اسما و معراج سما. 7-6
از حق به خلق را  پیامبربرد و سفر ، این اصطلاح را به کار میتفسیر سوره یسر کتاب ملاصدرا د

و چنین استدلال  داندمی ،ها و سپس معراج در اسماء اللهمعراج به آسماناو، یعنی بعد از دو سفر دیگر 
ز خداوند کند که حکم رسالت باید بعد از رسیدن به او )با معراج به سما( و سپس شناخت تامی امی

 .(3/19: 1111( صورت بگیرد )همو، ییمتعال )با معراج اسما

 معراج یونسی. 8-6
خلاف معراج رب ،ظاهراً منظور ملاصدرا از این اصطلاح، سفر حضرت یونس به عمق دریاست

داند )همو، نمی یرپذامکانکه به آسمان بود. ملاصدرا معراج یونسی را برای ملائکه مقرب  اللهرسول
111.: 314). 

 . نتيجه6
و نشان دادیم که در حکمت صدرایی نفس با  شدبررسی به شکلی کلی در این مقاله ابتدا شهود 

تواند به درک حقایق بالاتر دست پیدا کند و با عقل فعال متصل شود و ملکوت را تهذیب و ریاضت می
هد و علاوه بر مشاهده حقایق دمشاهده کند. برای انبیا این مسئله به صورتی شدیدتر از دیگران رخ می

یکی از  .شودشود که از آن به وحی تعبیر میعقلی، در عالم مثال نیز حقایقی برای ایشان متمثل می
ه واسطبهکه مختص انبیاست، در عبارات ملاصدرا همین ادراک  ،های وحی با الهامات و شهوداتفرق

نشان دادیم که ملاصدرا معراج جسمانی را . سپس به بحث معراج پرداختیم و استملک در عالم مثال 
معراج جسمانی تا به نظر او ولی دو معراج جسمانی و روحانی برای رسول خدا قائل است و  ،پذیردمی

 است. آغاز شدهبوده و پس از آن معراج روحانی  یسدرةالمنته
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